1865                                                  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عذاب نا تمام

در انتظار کافران
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ(95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ
 : و حرام است بر شهرها و آبادیهایی که (بر اثر گناه ) نابودشان کردیم (به دنیا باز گردند آنها هر گز باز نخواهند گشت (95) تا آن زمان که راه بر « یأجوج » و « مأجوج » گشوده شود ، و آنها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور کنند (96) 0

عکس العمل صالحان و کافران در مقابل برنامه آسمانی خداوند

از آیات گذشته استفاده شد که نوع بشر، نوع واحدی است که ما آفریده ایم، مبدئی  واحد و مقصد و مسیری واحد دارند، و قهراً برنامه ی سیرِ واحدی هم باید داشته باشند که با همین برنامه ی سیرواحد به سوی مقصد واحد حرکت کنند و به مقصد واحد برسند. ولی متأسّفانه بنا به اختیار و اراده ای که به نوع بشر داده ایم از این اختیارِ خود سوءاستفاده کرده  تفرّقی در برنامه ی سیرایجاد کرده است. 

«فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُون1» : (گروهی از پیروان نا آگاهِ پیامبران) کار خود را در میانِ خویش به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند هر گروه به آنچه نزد خود دارند شادمانند !
ما به آنها برنامه های آسمانی داده بودیم که با همین برنامه حرکت کنند تا به مقصد برسند ولی تقطّع و تفرّق کردند. توضیح هم داده شد که تفّرق آنها هم با عِلم بود یعنی دانسته و فهمیده این برنامه ی سیر را درمیان خود مختلف و متفرّق کردند. و گقتیم: ابناء بشردرمقابل این برنامه ی واحدی که ما داده ایم قهراً دو گروه شدند: گروهی مؤمن وصالح العمل و گروهی کافر. 
«فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُون2‏» : و هر کس عمل شایسته ای بجا آورد در حالی که ایمان داشته باشد کوشش او بدون پاداش نخواهد بود و ما اعمال او را (برای پاداش ) می نویسیم 0
گروهی که مؤمن وصالح العمل بودند ، سعی اشان پیش ما مشکوراست و هیچگونه کفرانی درباره ی سعی آنها نخواهیم داشت. امّا گروهی که کافر شدند و فهمیده و عمداً پا روی حقّ گذاشتند ، این‌ها آخر خط که می‌رسند پشیمان خواهند شد و سرائرشان بارزمی شود پرده کنارمی رود می‌فهمند که آنچه گفته بودیم حق بوده آنروز پشیمان می شوند  تقاضای بازگشت به دنیا هم می‌کنند که دیگر کفران نکنند امّا دیگر به آن تقاضا جواب مثبت داده نخواهد شد. «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا1»  حرام است بازگشت به دنیا برای آن آبادی هایی که در اثر طغیان محکوم به هلاکت شده اند، اینها تقاضا می کنند که به دنیا بازگردند تا جبران مافات کنند ولی دیگر شدنی نیست. «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ2»
این‌ها دیگر راه بازگشتی به دنیا ندارند. به اصطلاح اهل ادب یک حصر تقدیری در آیه است دیگر راه بسته است و آنها بازگشتی ندارند. این مضمون در قرآن در مواضع عدیده ای آمده است ؛ در سوره ی مؤمنون هم همین مضمون هست:«حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ3»  «لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ...4»: تا زمانی که مرگ یکی از آنها فرا رسد می گوید پروردگارا! مرا باز گردانید(99) شاید در برابر آنچه ترک کردم (و کوتاهی نمودم ) عمل صالحی انجام دهم 00 (100)0  
همین کسانی که با طغیان وعصیان حرکت می‌کنند وقتی به آخر خط رسیدند و مرگ به سراغشان آمد فریاد می‌کشند که خدایا! ما را به دنیا برگردان و دیگرتکرار نمی کنیم. جواب آنها «کَلّا» است، این حرف دیگر قابل قبول نیست. بازگشتی نیست.این سخنی است که او به زبان می گوید ( و اگر باز گردد همان راه خود را ادامه می دهد ) 0
آنها حرفی می‌زنند و حرف هم اثری نخواهد داشت «... وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (مومنون /100) : در پی (مرگِ) آنان برزخی است تا روزی که بر انگیخته شوند 0

زندگی دنیا تمام شد  «قُضِیَ الأمر» حالا برزخ پیش آمده و تا روز بعث هم در برزخ هستند تا مبعوث بشوند. چنین مضمونی  در ابتدای همین سوره ی انبیاء هم بود.

«وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ...» (انبیاء 11 ) و چه بسیار آبادیهای طغیانگر و ستمکاری را که در هم شکستیم و هلاک کردیم ، قبلا ً هم با خبرشان کرده بودیم ولی خوب اعتنا نکردند و به راه طغیان ادامه دادند بعد هلاک شدند و  «... وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ» (انبیاء11 ) : و بعد از آنها قوم دیگری آفریدیم 0
همین‌ها وقتی احساس کردند که گرفتار بلا ی ما شده اند تصمیم به فرار گرفتند . تا به قول خودشان از چنگال عذاب ما فرارکنند. 
«فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ1» : هنگامی که (نزدیک شدن) عذاب ما را احساس کردند ، نا گهان از ترس آن فرار کردند 0
«لاَ تَرْكُضُوا ...» (13 انبیاء) : به ایشان گفتیم فرار نکنید ؛ به کجا فرارمی کنید؟ «و لا یُمْکِن الفِرارُ مِنْ حُکُوَمتِک2»  فرار از حکومت و سیطره ی تو ممکن نیست مگر می‌شود شما از چنگال عذاب من فرارکنید؟ 
«... وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ ...3»  به زندگی پر ناز و نعمت و به مسکنهای ( پر زرق و برقِ) خود باز گردید! به همان زندگی عیّاشانه ای که داشتید (شما که خود را همه کاره می‌دانستید) خوب به همان زندگی خوشِ خود برگردید ، چرا فرار می کنید؟ 
«قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ4» : گفتند «ای وای بر ما ! به یقین ما ستمکار بودیم »  

آنوقت می‌فهمند عجب! وای بربدبختی ما ، آنوقت اقرار می کنند که ما ظالم بودیم ولی آن اقراردیگر نافع به حالشان نیست. وقتی اقرار می‌کنند، که ایّام مهلت منقضی شده است دیگر راه بازگشت در کار نیست. 
«فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ ...1» علی الدّوام این دعوا را داشتند و بزعم خود اظهار می داشتند ما ظالم شدیم و نمی خواستند هم جبران کنند.
با حرف و ادّعا مشکل حل نمی شود

 خیلی از ما مردم هستیم که گریه می‌کنیم که ما گنهکار بودیم. قصد بازگشت نداریم فقط می‌خواهیم گریه کنیم. و می گوییم خدایا! گنهکار و ظالم بودیم، بد کردیم امّا با همین حرف که فقط گفتم ظالم بودم، بد کردم و گریه می‌کنم که مشکل حل نمی شود . باید از راه  و روشِ غلط خود برگردند ، همین طور با ادّعا زندگی کردند و دائم این سخنِ بیفایده را تکرار کردند(فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ2) 

 « حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ» (15 انبیاء) : آنها را درو کرده خاموش ساختیم
عذاب و بلا بر سرشان نازل شد و خاموش شدند. آن ایّامی که به آنها مهلت داده بودیم و می‌شد از آن استفاده کنند، بهره ای نبردند. همه اش نباید فقط ادّعا باشد توبه ی کاذب نباشد اظهار ندامت دروغین باشد. باید بفهمند که بد کرده اند، کج رفته اند به راه راست برگردند تا ما قبولشان کنیم این کار را نکردند. وقتی دیدند بلای ما آمد قصد فرار داشتند که فراراز بلای ما هم ممکن نبود. فقط فهمیدند که کج رفته اند ولی نخواستند که برگردند. فقط گفتند. «کُنّا ظالمین» و به همین ادّعا ادامه دادند تا این که «حَصِید» و «خَامِد» شان کردیم. حالا این آیه هم به همین منوال است :
«وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ1» 

آن مردمی که ستم و ظلم کردند وطاغی بودند و به عذاب ما محکوم شدند ، این‌ها دیگر بازگشتی ندارند. این حالِ غفلت به همین کیفیّت دراین بشرِ طاغی ادامه دارد: 

چگونگی تسلّط یأجوج و مأجوج بر کره زمین

«حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ» (96 انبیاء)

بالأخره این عالم پایانی دارد و عالم دیگر هم آغازی دارد این عالم به پایان می‌رسد و آن عالم شروع می‌شود. این حالِ غفلت انسان و طغیانِ انسان به همین حال ادامه دارد تا دنیا به پایان برسد.

یأجوج و مأجوج هم اشاره ای به پایان این عالم است ، از یأجوج ومأجوج در دوجا نام برده شده است. یکی در سوره ی کهف و دیگری در سوره ی انبیاء است. درسوره ی کهف براساس تفسیری که شده توضیح داده شد که یأجوج و مأجوج دوقبیله ی وحشی و خون خوار و مفسد بودند و دراطراف منطقه ی زندگی خود به هرکجا که می ‌توانستند تعدّی و فساد می‌کردند تا این که قومی که از دست آنها خشمگین و ناراحت بودند از یأجوج و مأجوج نزد ذو القرنین شکایت بردند و تظلّم کردند و از او خواستند که ما را از دست آنها نجات بده و سدّی میان ما و آنها برقرارکن ، ذوالقرنین هم سدّی میان قومی که مظلوم بودند و قومی که ظالم بودند ایجاد کرد تا آنها نتوانند تعدّی و تجاوز کنند. حالا این قوم یأجوج ومأجوج عاقبت روزی بر کره زمین و بر همه مناطق مسلّط خواهند شد. استفاده می‌شود یکی از علائم و نشانه های پایان دنیا همین مسئله ی طغیانِ یأجوج ومأجوج است ، وقتی عالَمِ این دنیا به پایان برسد از علائم آن، این که این قوم مسلّط می‌شوند: «... فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ...1»
دلیل استیلای یأجوج و مأجوج

در سوره ی کهف خواندیم وقتی ذوالقرنین این سدّ را ایجاد کرد گفت که «... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا2»: پس هنگامی که وعده ی پروردگارم فرا رسد آن را در هم می کوبد و وعده ی پروردگارم حق است 0
این سدّ تا موقعی که وعده ی پروردگار من که حقّ است فرا برسد باقی است ، و این اشاره به مسئله ی انقضای این عالم و رسیدن عالم آخرت است . ذوالقرنین گفت وقتی که وعده ی پروردگار من برسد، این سدّ را متلاشی خواهد کرد و آن وعده الهی حقّ و صدق است و واقع خواهد شد.

«وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ...1» : و در آن روز (که جهان پایان می پذیرد) ما آنان را چنان رها می کنیم که در هم موج می زنند  

 این آیه هم به طغیان آنها اشاره دارد که اوضاع  را آشفته و دگرگون می کنند و افراد درمیان خودشان را مانند امواج دریا بهم می‌ریزند 
«... وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا » (کهف99) : و در صور[ شیپور] دمیده می شود و ما آنها را کاملا جمع می کنیم  

این مطلب، پایان و انقضای عالم را می‌رساند که درصور دمیده می‌شود آنگاه رستاخیز عظیم قیامت بر پا می‌شود و همه را جمع می‌کنیم. 

به هر حال این غفلت و طغیان بشر ادامه دارد تا وقتی که یأجوج و مأجوج راه برایشان باز بشود و این‌ها بر مناطقی که هست مسلّط ، بشوند. 
«... وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ» (96 انبیاء) و نفوذ پیدا می‌کنند و از هر بلندی شتابان حرکت می‌کنند. «حَدَب»به معنای بلندی است. سدّ ذوالقرنین در واقع یک بلندی بود. «یَنسِلون» یعنی حرکت با سرعت ، یعنی با شتاب و سرعت این‌ها نفوذ پیدا می‌کنند. خلاصه نفوذ یأجوج و مأجوج برحَسَب استفاده از ظاهر قرآن یکی از اشراط روزقیامت و یکی از علائمی است که این دنیا به پایان می‌رسد و عالم قیامت شروع می‌شود. بهرحال این آیه اشاره به پایان عالم و آغاز آخرت دارد.
نزدیک بودن وعده ی حق خداوند

در آیه ی بعد مجدّد خداوند روی مسئله ی قیامت تأکید می‌کند. 
« وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..1» : و وعده حق (و رستاخیز) نزدیک می شود                 
 به هوش باشید، وعده ی خدا نزدیک شده است. و یا لَلاَسَف که خداوند روی این مطلب تأکید زیاد دارد ولی ما به مسامحه و سهمل انگاری می‌گذرانیم.
 «وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ...» (97 انبیاء) مطمئن باشید وعده ی حقِّ خدا نزدیک شده است. 
لَوْ لَا الْآجَالُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ لَمْ‏ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ‏ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ00 فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُون1‏ : و اگر نبود اجل و مدتی که خدا ( در دنیا ) برای ایشان تعیین فرموده چشم بر هم زدنی جان در بدنشان قرار نمی گرفت 000 باورشان به بهشت مانند باور کسی است که آن را دیده که اهل آن در آن به خوشی به سر می برند و ایمانشان به آتش (جهنم) همچون ایمان کسی است که آن را دیده که اهل آن در آن گرفتار عذابند 0
خوشا به حال انسان های مؤمنِ باوردار واقعی که این وعده و وعیدهای خدا را باورکرده اند و عدّه ای به عشق آخرت دراین دنیا زندگی می‌کنند و دنیا برایشان ارزشی ندارد. به عشق آخرت در دنیا زندگی می‌کنند و مسیرخوب و منظّمی را طی می ‌کنند و همه ی چشم امیدشان به  وعده ی خداست که کی عمراین دنیا که برای آنها زندان و سِجنی است منقضی بشود و به آن حیات ابدی و لذّت همیشگی برسند . 
توصیف عاشقان آخرت از زبان مولا علی علیه السلام

مولای ما علی علیه السلام در خصوص این دسته افراد فرموده اند :

«لَوْلاَ الاَجَلُ الَّذِي کَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ...2» :اگر آن مدّتی که خداوند برایشان مقرّر کرده نبود ، یک چشم برهم زدن دلشان نمی خواست مرغ روحشان در قفس تن بماند و چنان نسبت به عالم آخرت ایمان دارند مثل این که به بهشت رفته اند «هم وَ الجَنّه کأنَهُم قَدروَها...» و نعمت های عظیم اُخروی، چشم آنها را جذب کرده و علی الدّوام به فکر آنجا زندگی می‌کنند و جهنّم را هم گویی دیده اند و عذاب و وحشت جهنّم راهم مقابل چشم، نصب العین خود قرار داده اند و از ترس او قدم از راه حقّ کنار نمی گذارند.
اینها مؤمن واقعی‌اند « وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ...1» آن وعده ی حق خدا نزدیک شده است ، اولین آیه سوره انبیاء هم اشاره به همین مطلب دارد :

«اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ2» : حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که در غفلتند و روی گردانند !
مردم حسابشان نزدیک شده ولی درحال اعراض، مشغول زندگی هستند 0

دنیا منشأ شعله ور شدن آتش جهنم
«وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا في‏ غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمين3‏» و وعده حق ( و رستاخیز ) نزدیک شده است ، در آن هنگام چشمان کافران ( از وحشت ) از حرکت باز ماند ، ( می گویند ) ای وای بر ما از این ( امر ) در غفلت به سر می بردیم بلکه ما ستمکار بودیم.
اوقات خود را به غفلت بگذرانند وقتی آن ساعت رسید  همین مردمی که در دنیا برای خود تفرعن و تکبّری داشتند در آن وقت ذلیل و بدبخت  و شکست خورده خواهند بود و چشمشان خیره خواهد شد . «شاخِص» یعنی خیره نگاه کردن به جایی و از ترس و وحشت چشم بر هم نزدن. چنین حالی برای کفّار پیدا می‌شود. چنان صحنه های آخرت ترساننده و وحشت انگیز است که قادر نیستند برای لحظه ای چشم بر هم بزنند 0«... شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ1»  
آنجاست که فریاد شان بلند می‌شود که وای بربدبختی ما یک عمر با غفلت زندگی کردیم. به قول خود می‌خواهند خود را تبرئه کنند مثلاً اشتباه کردیم بعد می‌گویند «بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ2» خودِمان ظالم و ستمگر بودیم فهمیده و دانسته کج رفتیم. اوّل جمله ای که می‌گویند تا تبرئه شوند «کنّافي غفلة..» ما غافل بودیم ما بی خبربودیم بعد می‌گویند نه ما را با خبرهم کرده بودند بلکه ما ظالم هستیم. 
« وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ3» : بار دیگر در(صو) دمیده می شود ، ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی (دادگاه ) پروردگارشان می روند 0

«قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ1» : می گویند : «ای وای بر ما ! چه کسی ما را از خوابگاهمان بر انگیخت ؟ (آری) این همان ( روز جزا) است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگانِ او راست گفتند»
اقرار می‌کنند این همان صحنه ای است که خداوند وعده کرده بود و مرسلین هم راست گفته بودند. بعد حق تعالی فرمود: 
«إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ2»  : به یقین شما و معبودانی که به جای خدا آنچه غیر خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود ، و همگی در آن وارد می شوید 0
بدانید شما با این معبودهای دروغین که برای خود تراشیده اید و به آنها دل بسته اید، با همین‌ها با هم هیزم جهنّم خواهید بود. «حَصَب» و «حَطَب» هر دو به یک معناست. درلغت دو جور تلفّظ می ‌شود بلکه «خَضَب» هم آمده است. ولی اینجا «حَصَب» استعمال شده است. شما با معبودهایی که به جای خدا در دل نشانده بودید با هم هیزم جهنّم خواهید بود. که از شما جهنّم شعله ورمی شود. چون هیزم همان آتشگیره است. یعنی از خودِ شما این شعله های آتش برمی خیزد. شما با معبودتان. معبودها که همه بت فلزی نیست، بزرگترین بت، هوای نَفس آدم است. این پول در دل‌ها چقدر علاقه ایجاد کرده ؟ چقدر دلبستگی به این پول پیدا شده است؟ اثرهمین دلبستگی چه آتش‌ها در دنیا روشن شده است؟ همین هاست که جهنّم را شعله ور می سازد. جهنّم شعله اش از همین دلبستگی و تعلّقی که انسان به پول پیدا کرده مایه می‌ گیرد ، می‌ گویند که همه ی معبودها را پول می ‌سازد پول که باشد همه چیزمی آید. الآن انسان دلبسته به پول است. و نیز حق تعالی می فرماید:

«... فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي‏ وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَة...» (24 بقره) : از آتشی بترسید که مردم (گنهکار ) و سنگها (بتها) هیزم آن هستند 0
آتش افروز جهنّم مردم و سنگ ها هستند ، مگر پول حجاره (سنگ ) نیست ؟ مگر جماد نیست ؟ مگر به این جماد دلبستگی پیدا نشده؟ همین آتش افروز است. باید با هم در جهنّم باشند چون درهمین دنیا هم با هم بودند ازهم مُنفکّ نبودند، به هم متصل بودند همین اتّصال باقی است و در روز محشرهم درجهنّم به همین کیفیّت هستند .
حَشْرِ انسان با محبوب دنیایی خود

«مَنْ احبَّ شَیئاً حَشَرَهُ اللّه مَعَه1»  امام صادق علیه السّلام فرمودند : هرکس هر چیزی را دوست بدارد ، خداوند آن شخص را با همان چیز محشور می کند 0
انسان به هرچیزی که دلبستگی پیدا کرد با همان محشورمی شود. آدم بفهمد به چه دل بسته است تا بداند با همان محشور خواهد شد. نکند ما بگوییم حبّ علی علیه السلام  داریم ولی از آن طرف حبّ پول چنان در دل ما بنشیند که راه علی را کج کند ! و ما از آن راه نرویم. بسیاری ازهمین مدّعیانِ حبّ علی علیه السّلام حبّ پول درقلبشان غالب است. فرمان علی را نا دیده می گیرند ، و به فرمان پول توجه می‌کنند. به کدام محبّت شدید دارد؟ خداوند متعال می فرماید: 
«قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»(24 توبه) : بگو« اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه ی شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید ، و خانه هایی که به آن علاقه دارید ، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر است ، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند ! و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند 0 »
ببینید اگر پدر و فرزندان، برادران، همسران شما و منزل ها و مرکب هایی که دارید.. اگر اینها پیش شما محبوبند و بخاطر این‌ها پا روی فرمان من و رسول من می‌گذارید: «فَتَربّصُوا»؛ منتظرباشید که عذاب من دامن شما را می ‌گیرد. حالا «حَصَب» جهنّم همین هاست. آدم محبوبش چیست؟ دل به چه بسته؟ به هرچه دل بسته فردا با همین درجهنّم آتش افروز خواهد بود. هیزم جهنّم همین است. 
«... حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ » (98 انبیاء)

شما با هم وارد جهنّم می‌شوید با محبوب خود . این است که درمقابل خدا او را محبوب قراردادید و سردرمقابل او فرود می‌آورید.

دو برابر بودن عذاب ضالّ و مُضِلّ در روز قیامت
« لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَ كُلٌّ فيها خالِدُون1‏»: اگر اینها معبودهای حقی بودند هرگز وارد دوزخ نمی شدند ، در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود 0
اگر این‌ها که معبود شما بودند و دردی را درمان می ‌کردند دیگر خودشان جهنّمی نمی شدند. از پول دارها، زوردارها چیزی برنمی آید ، این‌ها نمی توانند برای شما کاری انجام دهند، بلکه فردا بار آنها بر دوش شما نهاده می ‌شود و هم بارشما بردوشِ آنها. از آنها سؤال می شود چرا مردم را گمراه کردید؟ و از شما پرسیده می شود چرا شما گمراهان را تقویت کردید؟ آنها جلو افتادند و شما به دنبال آنها رفتید؛ هردو باهم عذاب مضاعف دارید. 
«... لِكُلٍّ ضِعْفٌ ...» (38 اعراف) : برای هر کدام ( از شما ) دو عذاب است           
   فردا دنباله روها داد می ‌زنند که خدایا! این‌ها که جلو بودند ما را گمراه کردند، این‌ها را دو برابر عذاب کن. جواب می ‌رسد هردوی شما دو برابر عذاب می‌شوید. «... لِكُلٍّ ضِعْفٌ  ...» (38 اعراف)  آنها عذاب ضلالت دارند و عذاب اضلال شما هم هم عذاب ضلالت دارید و هم عذاب تقویت ظالمین. روزقیامت شما با هم دوبرابرعذاب می‌شوید.

«لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ1»
اگر اینها کاری  از دستشان بر می آمد که جهنّمی نمی شدند.
«لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ1» : برای آنان در آنجا ناله های دردناکی است و در آن چیزی نمی شنوند 0 
آنوقت در جهنّم ناله‌ها خواهند داشت. درجهنّم دو ناله دارند. «زَفیر» و «شَهیق» زفیر در این سوره آمده و شهیق را هم در سوره ی مُلک فرموده است.

«إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ» (7 ملک) : هنگامی که در آن (جهنم) افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن می شنوند در حالی که پیوسته فوران می کند0
تفاوت زفیر با شهیق؟

منظور از زفیر در جمله و این که ناله‌های جانسوز خواهند داشت ، و در آنجا چیزی نمی شنوند. از طرفی در سوره ی مُلک آمده است که می‌شنوند. «إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ» (7 مُلک) : وقتی جهنمی ها را به جهنّم می افکنند می گیرند و پرتابشان می کنند (سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ) آنها شهیق جهنم را می شنوند حال چه فرقی بین زفیر و شهیق است ؟ زفیر را به صدای نفرت انگیز الاغ تشبیه کرده و گفته اند که صدای الاغ قسمت اولش زفیر است و قسمت آخرش شهیق، جهنّمی‌ها  چنین صدایی دارند. زفیر و شفیق دارند. آن آیه فرمود که شهیقِ جهنمّ را می‌شنوند، این آیه می‌فرماید که نمی شنوند. احتمالا ً جمع بین این دو آن است که هرآنچه می‌شنوند صدای غم انگیزو عذاب انگیز است و آنچه را که نمی شنوند صداهای مسرّت بخش و نشاط آوراست. جهنّمی‌ها صداهای نشاط آور و نغمات دلنشین الهی را نمی شنوند0
هرچه می‌شنوند صدای جهنمّ و صدای فرشتگان عذاب است. و لذا هم می ‌بینند و هم نمی بینند. روز قیامت «اَعمی» وارد محشر می‌ شوند ولی می‌بینند که «أعمی» هستند. هرچه می بینند عذاب انگیز است. آنچه که فرح انگیز است را نمی بینند. هرچه می ‌شنوند عذاب آوراست، آنچه که نشاط آور است را نمی شنوند. پس هم «یَسمَعُون» و هم «لا یَسمَعُون». منتها دو چیز را می‌شنوند عذاب‌ها و صداهای عذاب انگیز را 

وضعیت بهشتیان از نگاه امیر المؤمنین علیه السلام

آن وقت آن کسانی که در صراط مستقیم بودند:
«إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ1» همانا کسانی که (صالح بودند ) از قبل وعده ی نیک از سوی ما به آنها داده شده از آن عذاب سخت دور نگاه داشته می شوند 0
خوشا بحال آنهایی که نظام مُتقَن‌ را فهمیدند و از مسیر خارج نشدند، این‌ها جهنّم را نمی بینند و صدای جهنّم را هم نمی شنوند.
 «لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ في‏ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُون1‏» : آنها صدای آتش دوزخ را نمی شنوند و در آنچه دلشان بخواهد جاودانه خواهند بود 0

. هیچ صدایی از جهنّم به گوش اینها نمی رسد. اینها از جهنّم دورند، فاصله دارند. «... عَنْهَا مُبْعَدُونَ2» اینها را دورشان کرده ایم. خوشا بحال اینها. 
«... طُوبَى لَهُمْ ...3» برای آنها پاکیزه ترین زندگی است 
و لذا مولی المتّقین علی علیه السلام ، در ذیل همین آیات ، بیاناتی دارند و موعظه می ‌فرمایند ، اگرموعظه ای نافع باشد موعظه ی مولی المتّقین علی علیه السلام است :«... فَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ‏ جِيرَانِ‏ اللَّهِ‏ فِي دَارِهِ رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ وَ أَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ00 » 1: به اعمال نیک بپردازید تا همنشین همسایگان خدا در سرای جاویدان او باشید ، نزد کسانی که خداوند پیامبرانش را رفیق آنها ساخته و فرشتگان را به دیدار آنها فرستاده است  
در این مهلتی به شما داده اند پیش دستی کنید تا فرصت منقضی نشده اعمال خوب انجام بدهید. «.. تَکُونُوا مَعَ جیران الله في دارِه...» همّت کنید تا درآن خانه با خدا همسایه باشید0 
«... رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ، وَ أَزَارَهُمْ مَلاَئِکَتَهُ...»  : با انبیاء و رُسُل همسایه باشید. خدایی که فرشتگان را به دیدار و زیارت شما خواهد فرستاد. 
وقتی وارد غرفه های بهشتی شوید، ملائکه وارد می‌شوند و به شما  تبریک ورود می‌گویند حیف است که انسان این شأن را از دست بدهد، چنان پست بشود که مالک دوزخ بگوید 
«قال إخْسَئُوا فِيهَا وَ لا تُكَلِّمُون‏...2» : خداوند می گوید :« دور شوید (گُم نشوید) و به دوزخ در آیید و با من دیگر حرف نزنید »
 خفه شوید و دیگر حرف نزنید آن کجا و  این کجا؟ ملائکه به اهل بهشت می‌گویند  : «... سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ1» : نگهبانانِ (بهشت) به آنان (بهشتیان ) می گویند :« سلام بر شما ، گوارایتان باد ! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید » 0
آیا این صدا را به گوش انسان برسانند؛ سلام برشما، خوش بحال شما، پاک و پاکیزه هستید، وارد بشوید. این بهتر است یا این که تا آنها حرف بزنند درباره اشان قضاوت کنند ومالک دوزخ بگوید «... إخْسَئُوا فِيهَا وَ لا تُكَلِّمُون ...2»
پروردگارا! ما را از عاملان به تعالیم قرآن قرار بده

محبت توأم با معرفت عترت رسول الله را نصیبمان بگردان

سرانجام امر ما را ختم به خیر بگردان

نور قرآن را به قلب ما بتابان

ما را از خواب غفلت بیدار فرما

فرج مولای ما را نزدیک بگردان

                                                                                     و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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